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بحثمان در امر خامس بود ، شيخ انصاري در آخر 

 مطالبة جواز في فرق لا إنهّ ثم« : كلامشان فرمودند 
 لا و ، غيره أو التلف مكان في كونه بين بالمثل المالك

 مكان في قيمته من أزيد المطالبة مكان في قيمته كون بين
 التذكرة و السرائر عن المحكي لظاهر وفاقاً ؛ لا أم ، لتلفا
 أنّه:  السرائر في و المقاصد جامع و الدروس و الإيضاح و

 و ، المذهب أصُول و الأدلّة و الإسلام عدل يقتضيه الذي
 هذا .  )أموالهم على مسلطّون الناس: (  لعموم ؛ كذلك هو
 فسيأتي تعذرّه مع أما و ، المطالبة بلد في المثل وجود مع

، مثلا فرض كنيد معامله  » السادسة المسألة في حكمه
اي در قم واقع شده و بعد مالك به لندن سفر كرده و از 

را ) يعني مثل ( آنجا تلفن كرده و از ضامن طلبش 
  .مطالبه كرده ، اين كلام شيخ بود كه به عرضتان رسيد 

 43 جواهر 37 از جلد98صاحب جواهر نيز در ص
لدي در كتاب الغصب همين مطلب را گفته و مثل شيخ ج

همين وسعت را براي مطالبه مالك قائل شده و دليل 
الناس مسلَّطون علي « : ايشان نيز مثل شيخ انصاري 

  . مي باشد »أموالهم 
الناس مسلَّطون علي أموالهم « : ما قبلاً عرض كرديم كه 

كه انسان  يك قاعده كليه اي است كه دلالت دارد براين»
نسبت به أموال خودش محجور نيست و تصرفاتش در 
آن جائز مي باشد منتهي تصرفاتي كه در محدوده شرع 
باشد مثلاً كسي نمي تواند با تمسك به اين حديث خمر 
را خريد و فروش كند ، خوب واما در مانحن فيه ما مي 

دانيم كه مالك مالي در ذمه ضامن دارد و ضامن بايد 
 به مالك بپردازد منتهي صحبت در كيفيت مثل آن را

پرداخت آن مال مي باشد به اين بيان كه آيا مالك در هر 
مكان و در هر زماني كه خواست مي تواند مالش را 
مطالبه كند و ضامن نيز ملزم به أداء آن مي باشد يا نه؟ 

يعني وسعت در كيفيت مطالبه مالك ( خوب چنين چيزي 
يث تسلُّط استفاده نمي شود از حد) و پرداخت ضامن 

بلكه همانطور كه عرض شد حديث تسلُّط تنها دلالت 
دارد بر اينكه انسان نسبت به اموال خودش محجور 
نيست و تصرفاتش در اموالش در محدوده شرع جائز 
مي باشد به عبارت ديگر ما مي خواهيم بگوئيم كه لزوم 
أداء و إلزام به آن عرفاً و در نظر عقلاء يك حد 

مشخصي دارد و به اين وسعت نيست كه مالك در 
هرزمان و مكاني خواست بتواند آن را مطالبه كند و 

لا يفيد : ضامن نيز ملزم به أداء آن باشد و حديث تسلُّط 
  .ذلك 

 از جلد اول كتاب بيعشان 531در ص) ره(حضرت امام
 مع المثل أو بالعين مطالبته جواز أما:  أقول« : فرموده اند 

 محلّ إمكانه عدم مع و ، فيه إشكال فلا ، أدائهما مكانإ
 دلّ ما بعض من الجواز عدم استفادة تبعد لا و ، إشكال
  . » الخصوصية بإلغاء المعسر إنظار وجوب ٰعلى

خوب واما روايات وجوب إنظار معسر كه حضرت 
به آنها براي مانحن فيه استدلال كرده در ) ره(امام
 جلدي در كتاب متاجر 20 وسائل 13 از جلد 113ص

 از ابواب الدين والقرض ذكر شده ، خبر اول از 25باب 
محمد بنُ يعقُوب بإِسِناَدِهِ « :  اين خبر است 25باب 

 فيِ وصيِةٍ طَويِلَةٍ كتَبَها إلِىَ )ع(الĤْتيِ عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ
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 أَحدٍ منِْ إخِْوانكُِم  و إيِاكُم و إعِسار:أصَحابهِِ قاَلَ
 ءٍ يكُونُ لكَُم قبِلهَ و هو معسِرٌ  أنَْ تُعسِرُوه بِشيَ- المْسلِميِنَ

 ليَس لمِسلِمٍ أنَْ -  فإَنَِّ أَباناَ رسولَ اللَّهِ ص كاَنَ يقُولُ-
 أَظَلَّه اللَّه يوم القْيِامةِ -  و منْ أَنظَْرَ معسِراً- يعسِرَ مسلمِاً

لَا ظِلَّ إلَِّا ظِلُّه مودر پاورقي وسائل نوشته   . » بظِِلِّهِ ي
شده كه اين خبر و سندش در روضه كافي ذكر شده و 

  .حديث سنداً صحيح مي باشد 
 از شيخ طوسي نقل شده كه در آخر 25خبر دوم باب 
 هو و يمطُلكَ أنَْ لِغَريِمكِ حِلُّي لَا كمَا و« : آن گفته شده 

 أَنَّه علمِت إذَِا تُعسِرهَ أنَْ لكَ يحِلُّ لَا فكََذلَكِ  ،موسِرٌ
 وجود دارد كه 25 خبر در اين باب 9كلاً  .   »معسِرٌ

أكثراً دلالت دارند بر اينكه فشار آوردن و مطالبه كردن 
  .ئز نيست طلب از كسي كه معسر و ندار است جا

خوب واما بنده عرض مي كنم كه روايات مذكور مربوط 
به بحث ما نيستند زيرا معسر اصلا چيزي ندارد كه 
پرداخت كند و ما بحثي درباره آن نداريم بلكه بحث ما 
درباره كسي است كه تمكنّ دارد و ميتواند پرداخت كند 
وما مي خواهيم ببينيم كه آيا مالك مي تواند در هر مكان 
و زماني كه خواست مالش را از ضامن مطالبه كند يانه و 
ضامن نيز در اينصورت ملزم به پرداخت است يانه؟ 

جواز مطالبه در هر ( بنابراين اخبار مذكور برمانحن فيه 
دلالت ) مكان و زماني و ملزم بودن ضامن به پرداخت 

ندارد و ما عرض كرديم كه جواز مطالبه مالك و ملزم 
ه أداء حد مشخصي دارد كه از عرف گرفته بودن ضامن ب

مي شود و قطعاً عرف و عقلاء وسعتي كه شيخ انصاري و 
ديگران براي جواز مطالبه مالك ذكر كرده اند را قبول 

  .ندارد 

 1خوب واما سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب جلد 
 وسعت مذكور در كلام شيخ را قائل 753 رقم 530ص 

ا بيان كرده و مسئله را تفصيل نشده ولي نكته ديگري ر
داده و فرموده مالك حق دارد در همان جائي كه ضامن 
عين را با خود برده و  در آنجا تلف كرده آن را مطالبه 
كند و ضامن نيز ملزم است كه در مكان تلف ، مثل را 

  .أداء كند 
خوب واما در مورد كلام سيد فقيه يزدي بايد عرض كنيم 

يعني مطالبه در مكان (  اين مطلب كه ظاهراً دليلي بر
نداريم مخصوصاً اگر ضرر و حرجي در بين ) تلف عين 

باشد ، ايشان در آخر كلامشان مي فرمايد اگر در مكان 
تلف أداء نشد به قيمت منتقل مي شود ، ما عرض مي 
كنيم كه اين حرف هم مشكل است زيرا انتقال مثل به 

ه اين آساني قيمت بعد از پرداخت بدل مي باشد و ب
صورت نمي پذيرد كه بعداً درباره آن بحث خواهيم كرد ، 
علي أي حالٍ بنده در مقابل حرف شيخ انصاري عرض 
مي كنم كه ما بايد حد عرفي را رعايت كنيم البته با توجه 
به قاعده لاضرر و لاحرج ، اين بحث را مطالعه كنيد تا 

   ... .إن شاءاالله فردا آن را ادامه بدهيم 
 

  والحمدالله رب العالمين و صلّي االله علي
 محمد آله الطاهرين


